
رّزی یک کٌُْْرد هعوْلی تصوین گرفت قلَ اّرست را فتح کٌد، 

اها اّ ُر بار ًاکام بر هی گشت، تا جایی کَ ّقتی سال چِارم فرا 

باز هاًد، هسّْلاى رسید ّ اّ از چِارهیي صعْد بَ اّرست ًیس 

کٌُْْردی بَ سراغش رفتٌد ّ گفتٌد: ُی جْاى، هی بیٌی کَ ًوی 

 تْاًی بَ قلَ برسی، بِتر ًیست از ایي فکر خارج شْی؟
اها کٌُْْرد جْاى با قاطعیت پاسخ داد: ًَ! ّ هْقعی کَ از اّ دلیلش 

 اوج را پرسیدًد گفت: دلیلش خیلی ّاضح است، اّرست بَ

ها هي ُوچٌاى در حال رشد ُستن، پس یقیٌا یک خْد رسیدٍ، ا قدرت

 !رّز از اّ پیشی هی گیرم
 جبران خلیل جبران نوشته:

  


